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فرشته حیات بشنوین و کلی بازی 

کنین.
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آشنایی با
 اورژانس

تو دل هر سیاهی
وقتی نباشه راهی

حتی وقت مریضی 
سختی ها و بیماری

وقتی تصادف میشه 
یا کسی مجروح میشه

وقتی حالت بد میشه
اوضاع دگرگون میشه

رو کمکم حساب کن
چشاتو فوری باز کن

با خونسردی کامل
با من فکر تماس کن

تو هر زمان که باشه 
تو هرمکان نیاز شه

سرعتی حاضر میشیم
تا خیالت راحت شه

اون ونه آمبولانسه
آماده ی نجاته

کافیه درخواست کنی
تند و سریع باهاته

تو مجموعه اورژانس
وجود داره موتور لانس

خیلی سریع و تنده
فوری میاد از اورژانس

وقتی راهی نباشه 
تموم راهها قفل شه

با اورژانس هوایی
راه نجات باز میشه

اتوبوس آمبولانس
هست همیشه تو اورژانس

تو حوادث بزرگ
میده به بیمارا شانس

هرجایی که نیاز شه
تو دریا هم که باشه

قایق آمبولانسه
که عامل نجاته





فرشته حیات

سلام سلام بچه‌ها 
گل‌های ناز و زیبا
این بالارو ببینین

ایستاده‌ام من اینجا
 

بخواین با من دوست بشین 
خوشحال و خندون بشین 

باید منو بشناسین
به صحبتام گوش بدین

 

به من میگن فرشته 
شبیه یک معجزه

تو هر زمان که باشه 
ظاهر میشم دوباره

 
فرشته‌ی حیاتم
معجزه‌ی نجاتم

تو دل هر حادثه 
 مواظب و همراتم

این یه چوب جادوِ
که سرشار از نیروِ

هرلحظه که تو بخوای
خیلی فوری پهلوته

 
بزن رو چوب جادو 

هر وقت خواستی نجاتو
تا که بریزم برات

ستاره‌ی حیاتو





شماره اورژانس

وقتی تصادف میشه
اوضاع قاراش میش میشه

یا توی هر حادثه
بحرانی که شاخصه

 
هر بچه‌ای که خوبه 

خبر میده به بنده 
چطوری؟ خب معلومه

زنگ میزنه به بنده
 

شمارمو نوشته 
اول دفتر مشقش 
ولی میگم دوباره

حفظ بکنه تو مغزش
 

یکو بگیرو بعدش 
یه دونه یک دیگه

حالا نوبت پنجه
این شماره یه گنجه

 
یادت باشه همیشه 
که توی هر حادثه 

پرستارِ اورژانسه
به داد ما می‌رسه

 
هیچوقت فراموش نکن

 شماره اورژانسو 
همیشه حفظ داشته باش 

شماره حیاتو





مزاحمت به اورژانس

مزاحمه دوباره
گوشیو برمیداره

واسه اینکه بخنده
شمارمو میگیره

 
از اون طرف آتنه
 برادرش مریضه 
شمارمو میگیره 

ولی همش درگیره
 

بزن رو چوب جادو 
تا قطع کنی گوشیو 

تا که بگی تو به او
دیگه مزاحم نشو

 
آتنه زنگ میزنه 
قلب او تند میزنه
اما دلش آرومه 

وقتی که حرف میزنه

مزاحمه میخنده
 فک میکنه زرنگه

آتنه غصه داره 
بغض میکنه دوباره

 
مزاحمت به اورژانس 

یعنی گرفتن شانس 
از کسی که مریضه

نیاز داره به اورژانس

اون میدونه همیشه 
باید که خونسرد باشه 

با خانم پرستار 
وقتی که حرف میزنه

 
اینو یادمون باشه

مزاحمت به اورژانس 
یعنی گرفتن شانس 

از کسی که مریضه
نیاز داره به اورژانس





بازکردن مسیر آمبولانس

الو الو اورژانسه
پیش اومده حادثه

خیابون هیفده
آدرس این واقعه

 
پرستارای اورژانس 
میپرن تو آمبولانس
با سرعت و با دقت

می دن به بیمار یه شانس

تموم راهها بستس
پر از ماشین خستس 

حتی کوچه فرعیا
توش یه ماشین نشستس

 
شهرو به این شلوغی
حتما همیشه دیدی 
میون این ترافیک 

حتما یه بار تو بودی
 

راننده آژیر کشون
میره سمت یه میدون

راننده های نادون 
به راست نمیدن فرمون 

با چهره های خندون
با یه سرعت لنگون

خبر ندارن از اون
که با چهره ی لرزون

افتاده تو آمبولانس
داره فقط همین شانس

که با تموم سرعت
بره فوری به اورژانس

 
بزن رو چوب جادو

بلند به اونها بگو
برین تو لاین کندرو

باشین همه یه الگو
 

اینو یادمون باشه
شبیه یک نشونه

وقتی صدای آژیر 
تو گوش ما میپیچه

 
باید سریع و فوری

راه باز کنیم یه طوری
که آمبولانس اورژانس

نمونه تو شلوغی





تجمع در صحنه حوادث

تو وسط خیابون 
تو یه روز پر بارون 

ماشین زده به هامون 
پاهاش شده چه داغون

 
مدام میگه به مردم
یک آقای مهربون

برین کنار که مصدوم
داره میشه هراسون

 
تو این همه همهمه

صدای آژیر میاد
این خودروی امداده

که با دل شیر میاد
 

آژیر کشون میرسه
تو دل این واقعه

وای که چقد شلوغه
 اطراف این حادثه

 

هامون روی زمینه
همکار من میرسه
با دقت و با همت 
به داد اون میرسه

 
تو این همه شلوغی 
با این هوای دودی

همکار من نداره
تمرکز درستی

بزن رو چوب جادو
بلند به اونها بگو

که دور ما جمع نشن
لطفا مزاحم نشن

 
اینو یادمون باشه

تو دل هرحادثه
حضور ما میتونه

باعث دردسر شه





سوختگیری سریع آمبولانس

هر آدمی تو دنیا
یا هر ماهی تو دریا
برای زنده موندن 

نیاز داره به غذا
 

ماشین برای رفتن
حرکت و رسیدن

نیاز داره به بنزین
همون غذای ماشین

 

 
اون آمبولانسو ببین 

توی صف پمب بنزین
بین ماشینا مونده 

باید بزنه بنزین
 

بزن رو چوب جادو 
بنزین برسون به او
برای زود رسیدن 
باید بدی راه به او

وقتی صدای آژیر
میپیچه توی مسیر

یعنی که اورژانسیه
باید بره مثل تیر

 
وقتی توی پمب بنزین

اورژانس میاد بی بنزین
باید فوری کنار رفت

تا بزنه زود بنزین





سکته قلبی

هــر روز صبــح وقتــی بابــای هامــون آمــاده میشــه کــه بــره ســرکار، ســر میــز صبحونــه، هامونــو میبوســه و بــه 
اون میگــه همیشــه مثــل مامــان و بابــا شــجاع و قــوی بــاش، وقتــی هــم مــن نیســتم مراقــب خودتــو مامــان باش. 
هامــون دیگــه بــزرگ شــده و خودشــو مــرد خونــه میدونــه. امــروز صبــح وقتــی بابــا رفــت ســرکار و هامــون 
مشــغول دیــدن کارتونــای تلویزیــون بــود یهــو صــدای شکســتن ظــرف از آشــپزخونه اومــد. هامــون مامانشــو 
صــدا زد. ولــی مامــان جــواب نــداد. هامــون بلنــد شــد و بــه ســمت آشــپزخونه رفــت، یهــو دیــد کــه مامانــش 
روی زمیــن نشســته و دستشــو روی قفســه ســینش گذاشــته، مامــان هامــون خیلــی ســخت نفــس میکشــید و 
یــه عالمــه عــرق کــرده بــود. هامــون ترســیده بــود ولــی یهــو یــاد حرفــای فرشــته حیــات افتــاد. هامــون اول 
ــاد  ــات ی ــه. هامــون از فرشــته حی ــی حرکــت بمون ــه نفــس عمیــق کشــید، بعــد از مامانــش خواســت کــه ب ی
گرفتــه بــود کــه وقتــی کســی قفســه ســینش درد میگیــره، ســخت نفــس میکشــه ، عــرق میکنــه و حالــت تهــوع 
داره احتمــال اینکــه حملــه قلبــی باشــه وجــود داره، هامــون ســمت تلفــن رفــت و شــماره اورژانســو کــه حفــظ 
کــرده بــود گرفــت. آروم آروم بــا خونســردی حــال مامانشــو بــرای پرســتار اورژانــس تعریــف کــرد بعــدش 
آدرس خونــرو کــه بابــاش بهــش یــاد داده بــود خیلــی دقیــق بــه پرســتار گفــت. هامــون مثــل یــه مــرد خونــه 
ــل فرشــته  ــس مث ــر داد. اورژان ــس خب ــه اورژان ــرد و ب ــن کارو ک ــغ زدن بهتری ــه کــردن و جی ــه جــای گری ب
حیــات، میتونــه همیشــه تــو ســخت تریــن شــرایط بــه داد مــا برســه. هامــون نشــون داد هامــون نشــون داد 

همیشــه میتونــه قــوی باشــه و حتــی باعــث نجــات جــون بقیــه بشــه.





مسمومیت با مونواکسید کربن

آتنــه و بــرادرش فصــل پاییــزو خیلــی دوســت دارنــد. تــوی فصــل پاییــز همــه جــا رنــگای قشــنگ داره . هــوا کــم کــم 
خنــک و دلنشــین میشــه . پاییــز فصــل رنــگای جورواجــور قشــنگه. بابــای آتنــه دیشــب یــه بخــاری کوچیــک تــو اتــاق 
بــرادر آتنــه نصــب کــرده . هــوای اتــاق گــرم و معتــدل شــده. آتنــه صبــح کــه از خــواب پامیشــه مثــل همیشــه میــره ســمت 
اتــاق بــرادرش تــا اونــو بیــدار کنــه و بــا هــم بــرن یــه صبحونــه خوشــمزه بخــورن. آتنــه در اتاقــو بــاز میکنــه و هرچقــدر 
برادرشــو صــدا میزنــه اون بیــدار نمیشــه فــوری مامانشــو صــدا میزنــه مامانــش میــاد تــو اتــاق و میبینــه کــه لولــه ی بخــاری 
نشــتی داره و متوجــه میشــه کــه بــرادرش بــه خاطــر گاز مونواکســید کربــن بیهــوش شــده. فــورا بــه آتنــه میگــه کــه پنجره 
هــارو بــازز کنــه و خــودش بــرادر آتنــه را بغــل میکنــه و از اتــاق بیــرون میــاره. آتنــه فــورا بــه ســمت تلفــن میــاد و شــماره 
اورژانســو میگیــره .  آتنــه ســعی میکنــه خیلــی بــا دقــت و خونســردی ماجــرارو بــرای پرســتار اورژانــس توضیــح بــده و 

آدرس دقیــق خونــرو بهــش بــده. 
ــیرهای  ــت مس ــی گاز و نش ــر طبیع ــوختن غی ــر س ــر اث ــه ب ــه ک ــی بوع ــگ و ب ــی رن ــه گاز ب ــید ی ــه مونواکس ــون باش یادم
خروجــی حاصــل میشــه، پــس بایــد همیشــه بــا دقــت تمــوم وســایل تویــد کننــده مونــو اکســیدو بررســی و امتحــان کنیــم.





سکته مغزی

ــد بــزرگ بــرا هامــون خریدنــد. روی کیــک  ــای هامــون یــک کیــک تول ــه. مامــان و باب امــروز تولــد 6 ســالگی هامون
6 تــا شــمع رنگارنگــه. هامــون میخــواد شمعاشــو فــوت کنــه امــا قبلــش چشاشــو میبنــده تــا یــه آرزوی بــزرگ بکنــه. 
هامــون تــا میخــواد شــمعارو فــوت کنــه یهــو بابــاش حالــش بــد میشــه و میخــوره زمیــن. هامــون و مامانــش فــوری 
بــه ســمت بابــا میــرن کــه متوجــه میشــن بابــا بــا لکنــت زبــون حــرف میزنــه و نمیتونــه دستشــو حرکــت بــده. هامــون 
و مامانــش خیلــی ترســیدن ، آروم آروم یــه طــرف صــورت بابــای هامــون حالــت افتــاده میگیــره و انــگار فلــج شــده، 
ناگهــان هامــون تــو دلــش از فرشــته حیــات کمــک میخــواد. فرشــته حیــات فــوری ظاهــر میشــه و بــه هامــون میگــه کــه 
خونســردیتو حفــظ کــن و فــوری بــه اورژانــس زنــگ بــزن. بعــدش بابــارو تــو حــال راحــت قــرارش بدیــن و بــه اون 

آرامــش بدیــن تــا اورژانــس برســه. هامــون خیلــی ترســیده کــه یهــو بــا جیــغ باباشــو صــدا میزنــه.
هامــون از خــواب میپــره، تمــوم اینــارو خــواب میدیــد یــه لیــوان آب میخــوره و بعــدش از تــه دل بــرا ســامتی مامــان 

و بابــاش دعــا میکنــه.
هامــون از فرشــته حیــات یادگرفــت کــه وقتــی کســی لکنــت زبــون، فلــج و ضعــف یــک دســت یــا یــک پــا پیــدا میکنــه 

احتمــال ســکته مغــزی وجــود داره و بایــد فــوری بــه اورژانــس اطــاع بــده.





سازمان اورژانس کشور
معاونت آموزش و پژوهش
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